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محمود شجاعی، هوشــنگ چالنگی، هوشنگ 
آزادی ور، پرویز اســلامپور و فیــروز ناجی، راهی 
تازه را در شعر نو آغاز کردند و با انتشار دو شماره 
از مجله »شــعر دیگر« به نوعــی تفاوت خود را با 
جریان های شــعری اعلام کردند. جریان »شعر 
دیگر« به مانند جریان »شــعر حجم« و بسیاری 
از جریان هــای شــعری آن روزگار پــس از مدتی 
از تب وتــاب افتاد و صرفا بنیانگــذاران آن چون 
رویایی، آتشــی، احمــدی و... در عرصه ادبیات 
چهره و مطرح شــدند که البته درباره بیژن الهی 
این مســیر و این اعتبار به واســطه نــگاه و رفتار 

اجتماعی اش چندان امتداد نیافت.
بیــژن الهــی بعــد از دوره پرفروغِ ســال های 
چهل به یک باره گوشه گرفت و به جز چند کتاب 
ترجمه، اشــعارش را منتشر نکرد و در سال های 
بعد از آن نیز بیشــتر حــرف از ترجمه هایش بود 
و یک بــار نیز بعد از خودکشــی غزالــه علیزاده 
)همســر اولش(، نامش مجددا سر زبان ها افتاد 
و جامعه ادبی ســراغ او را گرفت. برخی نیز البته 
در این بین معتقد بودند با حضور شاعرانی چون 
شــاملو، فروغ، نصرت، براهنی و... رســانه ها به 
شاعرانی چون بیژن الهی که خصلت انزواطلبی 
نیز داشتند، کمتر توجه می کرده است و شاید بر 
اساس همین قضاوت ها باشد که دوست شفیق 
و دیرین او مسعود کیمیایی می نویسد: »معمای 
بیژن الهی روبه روی ما اســت؛ معمایی که تأخیر 
در کشفش بیش از پیش گره را کور خواهد کرد. 
انتشار برخی نوشته ها و ترجمه ها و اشعار تایید 
می کند که ســایه الهی بر سرِ سه دهه شعر ایران 
آنچنان عمیق است که نتوان از کشف معمایش 
شانه خالی کرد. مرام و طریق بیژن الهی زندگی 
در محافــل نبود. او به رســم موجــود این روزگار 
دفتر در دســت از این محفل به آن محفل راهی 
نمی شــد که از پس او قطار شــارحان و مفسران 
روان شــوند. او موثر تر از آن زیســت که نیازی به 
حلقه داشته باشــد. او خود حلقه ای شد که رمز 
ورود برای همگان انگار به جز مرگش امکان پذیر 

نبود.«
مسعود کیمیایی به قضاوتی در ادبیات اشاره 
دارد که معتقد اســت، الهی شــاعر محفل های 
ادبــی نبوده و برای همین نیــز آنچنان که باید و 

شاید، دیده نشده است.
بیــژن الهی بعــد از نقش قابــل توجه اش در 
شــعر دهه موســوم به چهل، هیــچ گاه به خاطر 
انزواطلبی و چله نشــینی اش نخواست حضوری 
مستمر داشته باشــد و نتوانست بر جریان شعر 
بعــد از انقــلاب ایران نیــز تأثیــر لازم را بگذارد؛ 
چراکــه ادبیــات چون ســایر عرصه هــای دیگر 
زندگی، نیازمند اســتمرار و مداومت است. باید 
بپذیریــم که قطار شــعر در حرکت اســت، هنوز 
بسیاری مســافر این قطار هســتند اما الهی در 
دهه چهل از آن پیاده شــد، او شــعر می نوشت، 
ولی منتشــر نمی کرد، درحالی که در سال های 
پــس از فوت شــاملو و... نیز ایــن عرصه برای او 
فراهم بود، اما به هر دلیل تمایل بر انتشار آثارش 

نداشت.
عده ای بیژن الهی و شــاعران »شــعر دیگر« 
را نسبت به شــاعرانی چون نیما یوشیج و احمد 
شــاملو آوانــگارد خطــاب می کننــد و معتقدند 
جامعه آن روز با شــاعران آوانگارد نامهربان بود؛ 
چراکــه زیبایی شناســی مخاطب و ســلیقه اش 
مترقی نشــده بود، امــا نگارنده معتقد اســت، 
بیشترین استعمال لفظ »آوانگارد« بعد از حضور 
نیما یوشــیج در ادبیات مربوط می شــود به دهه 

۳۰، ۴۰ و البته دهه 7۰ که درواقع این استعمال 
آنقدر به کثرت رسید که از معنای اصلی خود دور 
شد و به سمتی رفت که بســیاری پنداشتند هر 
جریان و حرکت شــعری با هر عنوان را می توان 
در قالب »شعر آوانگارد« عرضه کرد. آنچه به نظر 
می رسد بسیاری از آثاری که در دهه های گذشته 
به غیر از آثار نیما یوشــیج و احمد شاملو منتشر 
شــده به اشتباه از سوی عده ای لقب »آوانگارد« 
به خود گرفته اســت. درحالی که به قول محمد 
مختاری »گرایش به نو، بسی با نوآوری متفاوت 
اســت. کار نوآور به آفرینش سیســتم تازه ای از 
زبان می انجامد حال آنکه نوگرا، تلفیق عناصری 
از سیســتم های کهنــه و نــو اســت. اولی چون 
انقلاب اســت، دومــی چون اصــلاح. نیما یک 
نوآور اســت؛ زیرا در ذهن و ساخت شعری خود 
به سیستم تازه ای دست یافته چیزی که پیش از 
آن وجود نداشــته است، اما پس از او بسیاری از 

پیروانش شاعران نوگرا بوده اند.« 
بیژن الهی بعد از مرگ خود، مورد رجوع برخی 
از مخاطبان و علاقه مندان به شــعر قرار گرفت. 
شــعر او شــعری به شــدت هویتمند و ارزشمند 
اســت. بیژن الهی، شــاعری باورمند به مفاهیم 
»الهی« بــود و به نظر هر جا کــه تجربه »الهی« 
حضور داشته باشــد، خود به خود با ریشه هایی 
از عرفان نیز مواجه خواهیم شد. درواقع کنار هر 
باورِ »الهی« نگاهی جمال شناســانه و هنری نیز 
به دین و عرفان شکل خواهد گرفت. در شعرهای 
الهی ما شاهد توجه او به متون کهن، روایت ها و 
داستان های گوناگون یا توجه به شخصیت های 
ادبی و گنجاندن آنها در شــعر هستیم. بنابراین 
وقتــی به ریشــه تفکــر و جهان زیســتی الهی و 
شــعرهایش از این منظر یعنی »الهیات« دست 
یافتیم، در مرتبــه بعد می توانیم عنــوان کنیم، 
رفتار و گفتــار الهی چیزی جز زبــان در معنای 
یک نظام اشاره ای نیســت؛ مگر نه آنکه به قول 

سوسور »زبان نظامی از نشانه هاست«؟
تنها‌یک‌بار‌می‌توانســت/‌در‌آغوش‌اش‌کِشَــد/‌و‌
می‌دانســت‌آن‌گاه‌چــون‌بهمنــی‌فرومی‌‌ریزد/‌و‌
می‌‌خواســت‌به‌آغوش‌ام‌پنــاه‌آورد؛/‌نام‌اش‌برف‌
بود/‌تــن‌اش‌برفی/‌قلب‌اش‌از‌بــرف/‌و‌تپش‌اش‌
صدای‌چکیدن‌برف/‌بــر‌بام‌های‌کاه‌‌گلی،/‌و‌من‌
او‌را/‌چون‌شاخه‌ای‌که‌زیر‌بهمن‌شکسته‌باشد/‌

دوست‌می‌‌داشتم.
غرق کــردنِ  الهــی  بیــژن  شــاعریِ  هنــرِ 
مخاطــب در تخیلــش بود؛ تخیلــی روحانی که 
در خودچندگانگــی، چندمعنایــی، رمــزوراز را 
به همــراه داشــت. او »عارف« بــود؛ عارفی که 
می کوشــید مخاطب در رهگذرِ زبان به کشــف 
هســتی اش برســد. آنچه برای او مهم بود ایجاد 
جاذبه در روابط استعاری کلمات و جملاتی بود 
که در ساختار فکری و زبانی او شکل می گرفت، 
کاری که تی.اس.الیوت نیز در »ســرزمینِ هرز« 
انجام داد و بســیاری الهی را متأثــر از تی.اس.
الیوت می داننــد. )الهی شــعرهایی از الیوت را 
هــم ترجمه کــرده بود(. او شــاید می خواســت 
مخاطبانــش بداننــد هنــر او ایجاد روشــنایی 
در ظلمت اســت، روشــنایی ای کــه در پرتو آن 
مرزهــای ناشــناخته  رویاهای او را به مــددِ زبانِ 
اعجازگونه اش بشناســیم. به قول ویتگنشــتاین 
»مرزهای زبانِ من، مرزهای جهان من اســت«؛ 
و شــاید مرزهای زبانِ الهی، مرزهــای جهانِ او 

است:
زمان‌به‌کبودی‌می‌گرائید

دیگر‌با‌انگشتانت‌بشارتی‌نبود...

بهانه‌های‌مأنوس

 
 
 

بیژن الهی در کنار شــعر، مترجم توانمندی بود با ویژگی های 
خاص ترجمه ای خود. یکــی از این کتاب ها »بهانه های مأنوس« 
مجموعه چهار داســتان کوتاه از نویســندگانی پرآوازه اســت که 
شامل داســتان های تأمل ایام گذشته اثر پروست، افسانه یولیان 
ولی و غریب نوازی او اثر فلوبر، جاکومو جویس اثر جیمز جویس و 
حاکی ماورا اثر نابوکف می شود. ترجمه های بیژن الهی با دیگران 

متفاوت است و نثر تا حدودی شعرگونه دارد...

لورکا

 
 
 

ایــن کتاب مجموعه ای اســت از تعــدادی از اشــعار لورکا که 
توســط بیژن الهی انتخاب و ترجمه شده است. کتاب شامل دو 
بخش اســت: ســروده ها و افزوده ها. بخش اول به شعرهای این 
شاعر اسپانیایی زبان اختصاص یافته است که حدودا یک چهارم 
همه اشعار او را دربرمی گیرد و بخش دوم شامل دو قسمت است: 

سه گفتار از خود لورکا و نیز سه نوشته درباره او...

‌زمرد‌و‌حمله

 
 
 

»زمــرد و حملــه« اثــری اســت از تی.اس.الیوت کــه در آن 
موضوعاتی مانند اخلاق و ســیرت، سیاست، دین، جوهر زمان و 
فرصت های ازدست رفته و بسیاری از مسائل مهم دیگر را با دقت 
ثبت کرده و به تصویر می کشــد. اگرچه ایــن مجموعه مختصر و 
کوتاه است، اما شامل بسیاری از اشعار برجسته و امضای شعری 
اوســت. درواقع اثر پیش رو، دو کتاب »چهارشــنبه- خاکستر« و 
»ارض مــوات« از الیوت را دربردارد. علاوه بر آن کتاب »ســیرانو 

دوبرژارک« از ادمن رستان نیز در این مجموعه گنجانده شده...
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بیژن‌الهی‌بعد‌از‌دوره‌

پرفروغِ‌سال‌های‌

چهل‌به‌یک‌باره‌گوشه‌

گرفت‌و‌به‌جز‌چند‌

کتاب‌ترجمه،‌اشعارش‌

را‌منتشر‌نکرد‌و‌در‌

سال‌های‌بعد‌از‌آن‌

نیز‌بیشتر‌حرف‌از‌

ترجمه‌هایش‌بود‌و‌یک‌

بار‌نیز‌بعد‌از‌خودکشی‌

غزاله‌علیزاده‌)همسر‌

اولش(،‌نامش‌مجددا‌

سر‌زبان‌ها‌افتاد‌و‌

جامعه‌ادبی‌سراغ‌او‌را‌

گرفت.‌برخی‌نیز‌البته‌

در‌این‌بین‌معتقد‌

بودند‌با‌حضور‌شاعرانی‌

چون‌شاملو،‌فروغ،‌

نصرت،‌براهنی‌و...‌

رسانه‌ها‌به‌شاعرانی‌

چون‌بیژن‌الهی‌که‌

خصلت‌انزواطلبی‌نیز‌

داشتند،‌کمتر‌توجه‌

می‌کرده‌است


